
کزین برتر اندیشه برنگذردبه نام خداوند جان و خرد 

همایش جمع بندی تشریحی فارسی پایۀ دوازهم 

نعمت اله بوالحسنی: تهیه و تنظیم

دبیرستان ماندگار البرز-پویش جهاد علمی البرز 
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:نما نقش و حروف انواع

  نچو – تا // مانند – جز // بدون – بی // برای – در // بر – با – به -از  :اضافه حرف.1

یراز -(اگرچه)اگر – که – چون -تا :وابسته ساز ربط حرف (الف    :(پیوند)ربط حرف .2

(لیکن/لیک)ولی – یا – اما – و :هم پایه ساز ربط حرف (ب   

  یا - ، - و :عطف حرف .3

را :مفعول نشانۀ حرف .4

(ا) الف – آهای – اَیا – یا – ای :ندا حرف .5

( یِ ، ــۀ ، ــِـ )چیست؟ اضافه نمای نقش .6

فارسی دوازدهم
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:«و» انواع
نشکستم و شکستی نبریدم، و بریدی :ربط واو .1
.دارند مشخصی زمان و برنامه تفریح و بازی برای پوریا و پدرام و رهام :عطف واو .2

:«تا» انواع
باشد نهفته هنرش و عیب /باشد نگفته سخن مرد تا :ربط حرف .1
هزار ز نیاید گفته یکی و گویند همه / او رحمت و کرم اندر سخن قیامت تا :اضافه حرف .2

:«چون» انواع
ماست پیش هم نود آمد صد که چون /انبیاست جمله نام احمد نام :ربط حرف .1
باش خویشتن خصال فرزند /باش شکن سپه خود به شیر چون :اضافه حرف .2

:«یا» انواع
 .شدی گواهی نامه خیال بی کلا یا شدی موفق حالا :ربط حرف .1
.آمد خواهند دیدنت به حسین یا صدرا :اضافه حرف .2

فارسی دوازدهم



تعداد جمله ها = تعداد فعل ها . 1

گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید /گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید

گم شده بینی ز یک خورشید، تو / صد هزاران سایۀ جاوید تو 

جمله= فعل حذف شده . 2

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری/ دار همه از بهر تو سرگشته و فرمانبر

گفت والی از کجا در خانۀ خمار نیست/  نزدیک است والی را سرای آن جا شویم» : گفت

فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن  

جمله= شبه  جمله . 3

آن مشت تویی تو، ای دماوند/ بنواخت ز خشم بر فلک مشت 

/  الا، هله، هلا، هان، هین، زنهار، زینهار / عجبا / کاش ای... / احافظ/  آدم ها  آی/  ...خدا، ای
زهی/ دریغ
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:جمله انواع
کامل معنای با وابسته ساز ربط حرف بدون تک فعلی جمله ای :ساده جملۀ

ربط حرف با فعلی چند جملۀ :غیرساده جملۀ

:دارد قسمت دو که وابسته ساز ربط حرف با جمله ای :مرکّب جملۀ (الف

(هسته) پایه جملۀ (1

   (وابسته )پیرو جملۀ (2

هم پایه ساز ربط حرف با  (ساده جملۀ چند ترکیب ) فعلی چند جمله ای :هم پایه جملۀ (ب

فارسی دوازدهم
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آورد خدای درگاه به عذر /خویش تقصیر ز که به همان بنده

نیست عجب این عشق بازان از بگفت /نیست ادب در فروشی جان بگفتا

.بگسترد زمردین فرش تا گفته را صبا باد فراش

است مدام عیش طلب در ما چو پیوسته / نیز او که مگویید عیب محتسبم با

حاضرجوابی بدین کس ندیدم / خاکی و آبی کز گفت یاران به

دیومانند نحس مردم وین / ستوران دم از وارهی تا
پیوند کرده سعد اختر با /پیمان بسته سپهر شیر با

نوسفرم من و مقصد ره است دراز که /قدس طایر ای کن راه بدرقۀ همتم 

تعیین نوع جملات ساده و مرکب

فارسی دوازدهم
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  :جمله ای نقش های

:جمله ای مفعول (الف

نیست عجب این عشق بازان از بگفت /نیست ادب در فروشی جان بگفتا

.بگسترد زمردین فرش تا گفته را صبا باد فراش

نیست دینار و درهم شرع کار کفت /وارهان را خود و پنهان بده دیناری گفت

:جمله ای نهاد (ب

نبری فرمان تو که نباشد انصاف شرط /فرمانبردار و سرگشته تو بهر از همه

درآید به شکرش عهدۀ کز /برآید که زبان و دست از
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:انواع جمله از نظر نوع فعل

فعل اسنادیجمله هایی با . 1
/  مباش/ باش/ می شود+ گردید / گشت / شد / بود / است 

/ ه استگشت/شده بود/ شده است/ نخواهدشد(/ باشی)بوی(/ باشد)باد
...  و 

فعل غیراسنادیجمله هایی با . 2
رفت/ خوابید / خورد/ برد / گرفت / آمد 
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غیراسنادیاسنادیفعل 
وجود دارداستاست
وجود داشتبودبود
سپری شد/ گذشت / رفت گشت/ شد شد

بررسی کرد/ جست وجو کرد/ چرخیدشد/ گشتگشت
چرخیدن /روی برگرداندنگشتن/ شدنگردیدن

: مثال

فارسی دوازدهم



:نمونه

والی از کجا در خانۀ خماّر نیست: گفت/ نزدیک است والی را سرای، آن جا شویم»: گفت

در حق ما هرچه گوید، جای هیچ اکراه نیست/ زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت/ در پیشگاه اهل خرد نیست محترم

لیک چشم و گوش را آن نور نیست/ سر من از نالۀ من دور نیست 

امروز خورشید دردشت ، آیینه دار من و تو/ دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ

چون گذشتی هفت وادی درگه است / گفت ما را هفت وادی در ره است 
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آشنایی با بخش های اصلی جمله 

گزاره. 2                                نهاد. 1

جمله

.صاحب خبر است و اغلب اول جمله می آید: نهاد. 1

.توضیح کامل دربارۀ نهاد می دهد:  گزاره. 1
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ندبنهفته به ابر چهر دل ب/ تا چشم بشر نبیندت روی
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اجزای جمله های عادی

گزاره. 2                                نهاد. 1

فعلمسندمتمممفعول
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   فعل
.است( گزاره)مهم ترین بخش جمله 

. گاهی، نشان دهندۀ انجام کار است 
...خواند، / آمد  :مثال

.گاهی، انجام کار در آن صورت نمی گیرد
...است، بود، شد،   :مثال
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نهاد

 .صاحب خبر است

 .گاهی حذف می شود
 .هنگام مرتب کردن جمله، در ابتدای جمله می آید

.  اگر حذف شود  می توان از شناسۀ فعل آن را شناخت

ما= یم من =  م
شما=  یدتو = ی

آنها= ند(وی)او=  -/ د 

شناسۀ فعل
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.نهاد ها را بیابید

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

بر وی بنواز ضربتی چند / ای مشت زمین، بر آسمان شو

کز آن گرمی کند آتش گدایی/ به سوزی ده کلامم را روایی

پیشت آید هر زمانی صد تعب / چون فروآیی به وادی طلب 

فارسی دوازدهم



مفعول

.می آید« را»مفعول اغلب پیش از حرف ( 1

 «.فلانی حالا سر میز است»: بگویید. گاهی مفعول یک جمله است( 2

 فعل؟+ چه کسی را / چه چیزی را : طرز یافتن مفعول ( 4

 فعل های اسنادی مفعول نمی خواهند( 3

.    ، فعل جمله مهم است«مفعول»برای یافتن ( 5

:مثال

واکی بُوَد اینجا سخن گفتن ر/ بعد از این وادی فقر است و فنا 
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عذرها گفتند مشتی بی خبر/ بعد از آن مرغان دیگر سربه سر

 مهه و شدند سیمرغ دیدار مشتاق جملگی شنیدند، را هدهد سخن چون پرندگان

!رغیمسیم خواستار ما نمی هراسیم؛ راه خطرات از ما آماده ایم؛ ما که برآوردند فریاد

فارسی دوازدهم



.مفعول ها ر ابیابید

داشتآری نداشت غم که غم بیش و کم ن/ هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت 

است بنمایید که هرکس نکند، مثل من/ فکری ای هم وطنان، در ره آزادی خویش

افسرده مباش، خوش همی خند / خامش منشین، سخن همی گوی

با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است

یم ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت     
ظ
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.مفعول ها ر ابیابید

بار من و تو . دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ 

آید  از باغ بوی بهار من و توامروز می     

ست پیوسته چو ما در طلب عیش مدام ا/ با محتسبم عیب مگویید که او نیز 

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم/ همتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس 

یم 
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

فارسی دوازدهم



.   واژه ای که پس از حرف اضافه می آید:متمم

بر                  ، با، به، از

برای                           ، در  

بدون             ، بی    

 مانند       ، جز       

چون، تا           

فارسی دوازدهم



:مثال

.برخی از مرغان از همراهی بازایستادند و زبان به پوزش گشودند

بنشین به یکی کبود اورند برکش ز سر این سپید معجر

دیومانند نحس مردم وین / ستوران دم از وارهی تا

پیوند کرده سعد اختر با /پیمان بسته سپهر شیر با

.بگسترد زمردین فرش تا گفته را صبا باد فراش

فارسی دوازدهم
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بیش از این بی شاه بودن راه نیست/ چون بود کاقلیم ما را شاه نیست. 1

به جای خویش دهد هرچه کردگار دهد/ سریر ملک عطا داد کردگار تو را . 2

هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست»:گفت/ باید حد زند هشیارمردم، مست را»:گفت. 3
ی متممی«را»

منت خدای را عزّوجل که طاعتش موجب قربت است  . 4

او را پرسیدم که در چه حالی؟ .5

فارسی دوازدهم



.برخی از مرغان از همراهی بازایستادند و زبان به پوزش گشودند•

بنشین به یکی کبود اورندبرکش ز سر این سپید معجر•

دیومانند نحس مردم وین / ستوران دم از وارهی تا•

پیوند کرده سعد اختر با /پیمان بسته سپهر شیر با 

.بگسترد زمردین فرش تا گفته را صبا باد فراش•
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.متمم ها را بیابید
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 مسند
فعل + چه جور / چه+ نهاد : روش یافتن مسند ( 1

.جمله ای که فعل اسنادی داشته باشد، قطعاً  مسند دارد( 3

.  گاهی مسند با فعل غیراسنادی می آید( 2

.مردم به او دهقان فداکار می گفتند: مثال

.عشق، آزادی است: مثال

.رو صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار نیست»:گفت: مثال

.برخی عاشق را دیوانه می پندارند

!باش ای دغلشیر درنده برو 

. وجود عاشق از عشق است

فارسی دوازدهم
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یرند؟مسند بگ گاهیچه فعل هایی می توانند 

(                            گرداند/ نمود/ ساخت/ کرد) ...................باران هوا را سرد . 1

(کردم/گرداندم/نمودم/  ساختم) ....................من شما را آگاه . 2

(     به حساب می آورم/ به شمار می آورم)................ من  حسین را از دوستان خود . 3

(نامیدم/پنداشتم) ....................من شما را دانا . 4

فارسی دوازدهم
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شمار آوردن  به/ حساب آوردن  به: به مودن   نامیدن ، ن: ن   نداشتنپ: پ

ردن        ک: ک      رداندنگ: گمودن   ن/ امیدن ن: ناختن    س: س

پنبه

سنگک

 رداندنگ: گ     مودنن/ امیدنن: نمردن     ش: شنداشتن   پ: پ

پشنگ

فارسی دوازدهم
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(سقانون پ) روشی ساده برای یافتن مسند در جمله هایی با فعل غیراسنادی

  .ساختم آگاهرا  شمامن 

فعل؟مفعولنهاد

. نامیدند مهندسرا   استادبچه ها همگی 
فعل؟مفعولنهاد

. می گویند حاجی   مندوستانم به 
فعل؟متممنهاد

پس

پس

پس
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یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

.مسندها ر ابیابید

افسرده مباش، خوش همی خند/ خامش منشین، سخن همی گوی

والی از کجا در خانۀ خماّر نیست: گفت/ نزدیک است والی را سرای، آن جا شویم»: گفت

در حق ما هرچه گوید، جای هیچ اکراه نیست/ زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت/ در پیشگاه اهل خرد نیست محترم

عاشق بادا که عشق خوش سودایی است/ در عالم پیر هرکجا برنایی است
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«را»انواع 

که آمد ز آتش برون شاه نو / چو او را بدیدند برخاست غو:  مثال: ی مفعولی( را( ) 1

: ی متممی( را( )2

لیک چشم و گوش را آن نور نیست

.تردفراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگس

.عزوجل که طاعتش موجب قربت است رامنت خدای 

گسست اضافه / فک اضافه / بدل از کسره ( را( )3
.تخدا را بر آن بنده بخشایش اس

.یمسقف بشکاف رافلک 

.کان سوخته را جان شد

.بر آن بنده استبخشایش خدا 

.بشکافیم[ را]سقفِ فلک 

(رفت)جان ِ آن سوخته شد

یکی را پرسیدم که به چه می اندیشی؟

فارسی دوازدهم
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:ی فک اضافه« را»
 .بین مضاف و مضافٌ الیه فاصله می اندازد( 2.  را به  ـِـ  تبدیل می شود( 1

. قبل از رای فک اضافه  مضافٌ الیه می آید( 3
 .جمله را باید حتماً مرتب کرد( 4

.اغلب در متون قدیم به کار رفته است( 5

پس از « را»گاهی رای فک اضافه حذف می شود و برای تکمیل جمله یک . 6

.گروه مفعولی اضافه می شود؛ آن را با فک اضافه اشتباه نگیرید

دل پدر = پدر را دل  . پدر را دل  به حال فرزند بسوخت

.نهادیم« محمد»او را نام 

فارسی دوازدهم



 بر آتش یکی را بباید گذشت/ ز هر در سخن چون بدین گونه گشت

نه گردد مرا دل، نه روشن روان/ ایمن از هر دوان: سرانجام گفت

ارکه دوزخ مرا زین سخن گشت خو/ کای شهریار»:سیاوش چنین گفت

که بخشود بر بی گنه دادگر/ همی داد مژده یکی را دگر 

یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

؟« را»نوع 
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تهمه صاحبدلان را پیشه این اس/ غلام عشق شو کاندیشه این است

.ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است

.درختان را به خلعت نوروزی، قبای سبز ورق در بر نهاده 

.  اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده

یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

؟« را»نوع 
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زبانم را بیانی آتشین ده/ دلم را داغ عشقی بر جبین نه

کز آن گرمی کند آتش گدایی/ به سوزی ده کلامم را روایی

یستوالی از کجا در خانۀ خمّار ن: گفت/ نزدیک است والی را سرای، آن جا شویم»: گفت

هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت/ در پیشگاه اهل خرد نیست محترم

معرفت را وادی ای بی پا و سر/ بعد از آن بنمایدت پیش نظر 

یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت
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ن

؟« را»نوع 
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اجزای فرعی 



یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

قید                                          ( 1

صفت                                                              ( 2

مضاف ٌالیه      ( 3

اجزای فرعی 

فارسی دوازدهم
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سن
لح

وا
ه ب
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ت
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ن

  قید
.قابل حذف از جمله است

 .یک نقش فرعی است

.فعل جمله به آن نیاز ندارد

را به ... مفهوم زمان، مکان، حالت ، مقدار، تردید، تکرار و 

.جمله می افزاید

.دبخشی از جمله است که جمله یا جزئی از آن را مقیّد می کن

فارسی دوازدهم
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سن
لح

وا
ه ب
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ن

یر مفهوم از آن را مقیّد می کند یا توضیحی نظجمله یا جزئی بخشی از جمله است که گروه قیدی 

.  را به جمله می افزاید... حالت، زمان، مکان، تردید، یقین، تکرار و 

  .، اسم ، صفت یا قید باشد«نوع»قید می تواند از نظر 

:مثال

.صدرای خندان آمد   او چگونه درس خود را می خواند؟. 1

.صدرا خندان است    چگونه کتابی می خوانی؟. 2

.صدرا خندان به خانه برگشت     این کتاب چگونه است؟. 3
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یم
ظ

 تن
 و

یه
ته
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ی

سن
لح

وا
ه ب
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ت
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ن

نکات قید 

  .هستند« قید»تمام کلمات تنوین دار، (5

. اغلب  قید پس از نقش نمای اضافه                نمی آید( 1
.( زیرا بعد از نقش نمای اضافه همیشه یا صفت می آید یا مضاف الیه)

( ــِ  ـۀ یِ )

.مقدّم هستند« قید»تمام نقش ها بر ( 3

.هم قید هیچ کلمه ای در یک جمله دو نقش نمی گیرد؛ یعنی، نمی تواند هم نهاد باشد( 4

         .قید آخرین نقش در جمله است( 2

.ید استپس ابتدا نقش های دیگر را بررسی می کنیم اگر کلمه ای نقش نگرفت  و قابل حذف بود، ق 
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.امروز را اصلاً فراموش نکن. 3.  به امروز و فردا بیندیش. 2. امروز یکشنبه است. 1

. بهترین روزم، همین امروز است. 5.کارهایم به کندی پیش می روند. 4

 .برنامۀ امروز تأیید شد. 8.     گنجینۀ عمر، امروز است. 7 .امروز، روز شادی است. 6

.امروز می آیم. 10  .امروز، به کتابخانۀ ملّی می روم. 9

.تفریحی می آیم -امروز من با شما به اردوی علمی . 12 .کارِ امروز خیلی مهم بود. 11

فارسی دوازدهم



.  درست مانند نخستین باری که نام زیبای تو را تلاوت کردم

کار دائم درد و حسرت آیدت/ بعد از این وادی حیرت آیدت

یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب
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ت
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ن

.قیدها را بیابید
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ترکیب 
وصفی 

انواع ترکیب 

مشت درشت صفت + ـِ   ـۀ  یِ + اسم 

دریایِ خروشان
فرهاد بیچاره

ماس+ وابسته های پیشین 

یک خاکریز

این طرح

اولین دقایق مثال

ترکیب 
اضافی 

اسم + ـِ   ـۀ  یِ + اسم 

ضمیر + اسم 

لطف خداوندگار

بدرقۀ راهمثال

هوایِ وصال

فرارکردنش

برِ من 

دلم
مثال

فارسی دوازدهم
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ی نکات مهم ترکیب های وصف

.ی شودعطف داشته باشیم؛ ترکیب دو برابر م( و)اگر (1

.                گاهی صفت مجموعه ای از کلمات است(3

کار زیباو کار خوب : زیباو  خوبکار : مثال

صفت     : موصوف            خوب : کار                    خوبکارِ :   مثال
مضاف الیه: مضاف               خوبان: کار                  خوبانکارِ             

.اف الیه است، پس اگر جمع بسته شد؛ مض نمی شودصفت هیچ گاه در عبارت یا ترکیب جمع بسته ( 2

.                 تند،اگر همراه اسم بیایند؛ ترکیب وصفی می سازند، زیرا صفت هس« چندم»و « دیگر»( 4

از عطش سوخته اطفالِ: مثال

صفت : چندم/ موصوف : بار         چندمبار 
صفت : دیگر/ موصوف: دیگر دوستان        دوستان=  دیگردوستان :   مثال

فارسی دوازدهم



.چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه ای برای نوشتن

.  درست مانند نخستین باری که نام زیبای تو را تلاوت کردم

کار دائم درد و حسرت آیدت/ بعد از این وادی حیرت آیدت

میا که محتاج فرومایه شود مرد کری/ دردناک است که در دام شغال افتد شیر

یم
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یه
ته
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.ترکیب های وصفی و اضافی  را بیابید
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چون گذشتی هفت وادی؛ درگه است/ ما را هفت وادی در ره است» : گفت

از آن پس که خواند مرا شهریار؟/ کزین دو یکی گر شود نا به کار

آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه های غم و درد

غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو    

ای مشت زمین بر آسمان شو        بر وی بنواز ضربتی چند

برکش ز سر این سپید معجر        بنشین به یکی کبود اورند
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ته
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.ترکیب های وصفی و اضافی  را بیابید
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کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند/ کاووس کیانی که کی اش نان نهادند 

آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند/ آیین طریق از نفس پیر مغان یافت 

مرداد مه گاه دی اش نام نهادند/ دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی

عاشق بادا که عشق خوش سودایی است/ در عالم پیر هر کجا برنایی است 
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.ترکیب های وصفی و اضافی  را بیابید
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نتوان  پس اول پایه معرفت است و دوم پایه محبت و سیم پایه عشق و به عالم عشق

. رسیدن تا از معرفت و محبّت دو پایۀ نردبان نسازد

پس سخن کوتاه باید والسلام/ درنیابد حال پخته هیچ خام

داد دل مردم خردمند/ زین بی خردان سفله بستان  یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

.ترکیب های وصفی و اضافی  را بیابید
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 تبعی اجزای
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معطوف                                          ( 1

بدل                                                              ( 2

تکرار      ( 3

 اجزای تبعی

زتبعیت و پیروی یک کلمه ا
شکلمه ای دیگر در گرفتن نق 

فارسی دوازدهم
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  بدل

یک گروه اسمی که اسم قبل از خود را بیش تر
. و کامل تر و یا برای تاکید معرفی می کند 

.بیشتر وقت ها بدل هم مثل قید قابل حذف است

.                              حافظ شاعر قرن هشتم است

.                              غزلیات نابی داردشاعر قرن هشتم حافظ 

.ت، شاعر قرن هفتم اسمشهور به مولوی، ملقّب به جلال الدینمحمد، 

.   ی آیدگاهی بدل به عنوان یک اسم یا ضمیر برای تأکید م

  مثال

بدل 

.              عرفان را می شناسیم همگیما 
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  معطوف

(ویرگول)، . 3یا        . 2و       . 1:   حروف عطف عبارت اند از

.می آید« حرف عطف»یک گروه اسمی است که پس از 

.یکسان است« حرف عطف»با کلمۀ قبل از « معطوف»نقش 

.جزء کلمه محسوب می شود« و»گاهی 
جست و جو ، تاخت وتاز، گفت و گو»: نمونه

.   وانندمی توانستند قرآن و نهج البلاغه بخ: نمونه

. داشتعزرائیل بیامد و به قهر و غضب یک قبضه خاک از روی زمین بر

.صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

.تاقامت طولانی وی در شهر قونیه بوده اس« مولای روم» یا « رومی»علت شهرتش به 

فارسی دوازدهم
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انواع
 «و»

.ایدواوی که بین دو اسم، دو ضمیر یا دو صفت بی: عطف« و»( 1

.  ایدواوی که بین دو جمله یا دوفعل بی: ربط« و»(2

. عرفان رفتند وعلی  :1مثال

.  باارزش ستودنی است وکار خوب : 2مثال

.تو برای تدریس جلسه ای خواهند داشت وبا من : 3مثال

نکشیدم  ونبریدم؛ کشیدی  وبریدی  :1مثال

.مبه او کمک کرد وامروز به دیدن مادرم رفتم : 2مثال

.می آید(  ،)عطف،  ویرگول« و»گاهی  به جای : نکته

.  شخص شوددر شعر بعد از فعل می آید ولی  باید شعر را مرتب کنیم تا نوع دقیق آن م« و»گاهی : نکته

.فتندسامیار به باشگاه ر وامیرسام  ،پدرام: مثال

.پند است وهمه کار ایام درس = پند و  همه کار ایام درس است: مثال

فارسی دوازدهم



یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
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 تکرار

.یک گروه اسمی است که برای تأکید  یک نقش می آید

. در تکرار حتما باید نقش واژه ها یکسان باشد

.تکرار نباید با فاصله باشد و اغلب در یک جمله شکل می گیرد

.رینتو بهترینی بهت: 2مثال.بارها از تو گفته ام از تو: 1مثال

.تو صدهزاران سایۀ جاوید را گم شده  از یک خورشید بینی تو : 3مثال

فارسی دوازدهم



گم شده  بینی ز یک خورشید تو   صدهزاران سایۀ جاوید تو 

چرا؟ دلا خموشی چرا؟ تو پرده پوشی چرا؟      برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی

آن مشت تویی تو، ای دماوند بنواخت ز خشم بر فلک مشت 

سوزد جانت، به جانت سوگند  گر آتش دل نهفته داری یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب
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ت
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ن

.نقش های تبعی را بیابید
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لیک کس را  دید جان دستور نیست تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

.  رم، پایتخت ایتالیا، شهری است قدیمی

هادنداین ملک که بغداد و ری اش نام ن/ خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان 

من می روم سوی دریا جای قرار من و تو  چون رود امیدارم، بی تابم و بی قرارم

.دما را از زندان غربت شهر به میهن آزاد و دامن گسترمان، کویر می برد؛ نه، بازمی گردان یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح
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ه ب
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ت
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.نقش های تبعی را بیابید
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امروز می آید از باغ بوی بهار من و تو / دیروز اگر سوخت غم، برگ و بار من و تو 

ر من و تو برخیز با گل بخوانیم اینک بها/ این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی ما 

که گفتی سمن داشت اندر کنار/ چنان آمد اسپ و قبای سوار 

، یعنی دیروز یکی از بهترین لباس های نودوز خود را با کلیۀ متفرّعات به انضمام ما یختوی

.آقای استادی مصطفی خان، به دست چلاق شدۀ خود از خانه بیرون انداخته ام یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت
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ن

.نقش های تبعی را بیابید
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:منادا

.می آید ندا حرف از پس که اسمی گروه یک

 :از عبارت اند ندا حروف

  (ا)الف – آی – آهای – اَیا – یا – ای

فارسی دوازدهم
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منادا

باز کنم کی نامه تو نام بی    سرآغاز بهترین تو نام ای

 تو از هدایت و من ز جستن   تو از کفایت مرا عقل ای

  را خدا قسم خدا به من شناختم علی به بین علی رخ در همه خداشناسی اگر دل،

شده توانا تو از ضعیف خاک   شده پیدا تو ز هستی همه ای

بگذرد نیز شما اختران تأثیر  خویشتن مسعود طالع به مفتخر ای

فارسی دوازدهم
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گروه  فعلی

گروه  قیدی

گروه  اسمی

انواع گروه
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گل
گلاین 

خوش بو گلِ
خوش بو گلِاین 

خوش بویِ باغچۀ قدیمیِ مادربزرگ گلِاین  دو 
هباغچ گلِبهترین 

  گلِکدام 

فارسی دوازدهم
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یک یا چند کلمه با معنای کامل: گروه اسمی

دو کتاب / کتابِ علیِ مهربان/ کتابِ خوب / کتاب  

قسمت اصلی یک گروه : هسته. 1

قسمت فرعی و اختیاری یک گروه: وابسته. 2

 کتابدو / علیِ مهربان کتابِ/ خوب  کتابِ/   کتاب

وابسته. 2هسته         . 1: گروه اسمی دو قسمت دارد

فارسی دوازدهم
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. پیش از هسته می آید: وابستۀ پیشین  

:انواع وابسته

.پس از هسته می آید:  وابستۀ پسین   

کتاب  دو/ علیِ مهربانکتابِ /  خوبکتابِ / کتاب  

فارسی دوازدهم
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تعیین تعداد گروه های اسمی

.  مابتدا حروف مختلف در جمله را خط می زنی(1

. قیدها را خط می زنیم( 3

. هر چه بماند گروه اسمی است( 4

مصدرها اسم اند     نه فعل   ( 5

.                           تا زمانی که نقش نمای اضافه تمام نشود؛ گروه ادامه دارد( 6
این کتابِ خوبِ کتابخانۀ قدیمیِ استانِ لرستان / این کتاب / کتاب   

حروف اضافه

ربط حروف

 نشانه حروف

 ندا حروف

 عطف حروف
. فعل ها را خط می زنیم( 2

تمام کلمات تنوین دار

درصد 100هر کلمه ای که 
.نقش قید دارد 

فارسی دوازدهم
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.  تندامروز نیز دانش آموزان کلاس تکالیف خود را احتمالاً برای من می فرس

.  ستندامروز نیز دانش آموزان کلاس تکالیف خود را احتمالاً برای من می فر

.گروه های اسمی را بیابید

فارسی دوازدهم
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. برای دیدن دوستان خود شوق زیادی دارم من

:نکات مهم گروه اسمی

.گروه های اسمی یک کلمه ای خودشان هسته هستند: 1

.  دیدنِ نامۀ دوستِ قدیمیِ خود، شوق زیادی دارم برایِ من

. بگیرد، هسته است« ـِ  ۀ  یِ » در گروه اسمی، اولین کلمه ای که . 2

.تکافی اسآن ده لیتر شربت برای این دو کیلو شکر 

.  ترا نداشت،آخرین کلمه هسته اس« ـۀ  یِ   ِ-»  اگر گروه اسمی، نشانۀ. 3

فارسی دوازدهم
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.عبارت زیر چند گروه اسمی دارد؟هسته ها را مشخص کنید

. ت استقطعاً دیدن و شنیدن نیز یکی از راه های رسیدن به موفقی

.شما دانش آموزان هم با شنیدن و دیدن موفق خواهید شد

فارسی دوازدهم
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ا وابسته ه

شمارشیصفت 

صفت

مضاف الیه

پیشینوابستۀ 

پسینوابستۀ 

تاریخکتاب 

هزار و سیصدوپنجاه و چهارمکتاب 

شگفت انگیزدنیای  بیانی صفت

اشارهصفت 
تعجبیصفت 
 مبهمصفت 
عالیصفت 
شمارشیصفت 
پرسشیصفت 

کتاب همین
!کتابی چه
کتابیهیچ 

کتاب جالب ترین

کتاب آخرین
کتابی؟ چگونه

دهخداعلّامه شاخص

دیگرکتاب مبهمصفت 

فارسی دوازدهم
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نوابسته های پیشی

صفت اشاره  صفت شمارشی  

/ همان / همین / آن /این سما+ تمام اعداد اصلی و ترتیبی
اسم+ چنان/ چنین 

را برگزیدی؟دو پیراهن ـ 
را برگزیدی؟ دومین پیراهنـ 

.راه پیشرفت هست صدهزارانـ 

.ـ این بازی تماشاگر زیادی دارد

.، دیدن داردهمین بازی ـ

اسم + ن یکمی/نخستین/واپسین/ آخرین/اولین

فارسی دوازدهم
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نوابسته های پیشی

ی  صفت تعجّبی  صفت پرسش

/   چندمین/ چند/  چه
چگونه / کدامین/ کدام

اسم+ چطور /

اسم+ چقدر / چه / عجب 

را برگزیدی؟کدام پیراهن ـ 

را برگزیدی؟ کدامـ 

!دارد چه قدرتماشاگرـ این بازی 

!، شما می نویسیدچه قدر ـ

فارسی دوازدهم
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نوابسته های پیشی

صفت مبهم  صفت عالی  

اسم+ ترین+ صفت ساده 

ماس+   چندمین/ چند/ دیگر / برخی / فلان / هیچ / همه / هر 

دی؟را برگزیبهترین پیراهن ـ 

.حق غیبت نداردهیچ دانش آموزی ـ 

.است که ورزش نمی کنمچند سال  ـ

فارسی دوازدهم
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.را برگزیدند ورزشکاربهترین امروز . 1

.استبهترین او، . 2

.قصّه ها را برگزیده ام بهترینِ. 2

فارسی دوازدهم
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.ستصفت مبهم معمولاً جزء وابسته های پیشین ا. 1

.دبرخی از وابسته های مبهم، جزء وابسته های پسین هستن. 2

.هم صفت پرسشی است هم صفت مبهم« چند». 4
.است که به او دل سپرده امچند سال  ؟است که به او دل سپرده ایچند سال 

.در هر شرایطی اگر همراه اسم بیاید، وابسته است« همه»واژۀ . 5

دیگر، چندم: مانند

.عیب ها را تو بپوشی همۀ   .عیبی تو بپوشی همه

آمدند جز محمّدصدرا همه   .عزی و جلالی همه

فارسی دوازدهم
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 از پیش  هبی فاصل نقش نمایی، یا نشانه هیج بدون عنوان ها و لقب ها :شاخص

 (اسم کنار) اسم

 ، سمهند سرلشکر، کدخدا، خاله، حاجی، آقا، استاد، علّامه، امام،» :مانند

«  . ...و  شهید، سید، کی، خواهر، برادر، شاه، ، ملّا مرحوم، امام زاده،

فارسی دوازدهم
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 در یرند؛بگ قرار ... یا و مضاف الیه ،اسمی گروه هستۀ تنهایی به می توانند شاخص ها :توجّه

  .نیستند شاخص صورت، این

  .است کرده تدوین جلد شش در را فارسی فرهنگ معین، استاد     :مثال

  .بودند فارسی ادبیات و زبان استادِ ایشان، 

.است مفیدی مطالب دربردارندۀ ،استاد کتاب 

فارسی دوازدهم
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  :توجّه

  .بود مهم بسیار سید کار .2    .آمد سید .1

  .آمد سید دوست .4   .آمد رضا سید .3

.آمد رضا سید دوست .5 

فارسی دوازدهم
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وابستۀ پسین 

بیانیصفت  
عجیبیتواناییِ 

سبزبرگ هایِ 

هزارچهرهمردِ 

سردترروزهایِ 

دیگردوستان 
چندمبار 

هشتمکلاس 

مضاف الیه 
دانش آموزانتواناییِ 

دیگراناستعدادِ 
ماندانش آموزان

مبهمصفت  

فارسی دوازدهم



فارسی یازدهم
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صفت هایِ 
بیانی

صفت بیانی مطلق

صفت بیانی فاعلی 

صفت بیانی مفعولی

صفت بیانی لیاقت

صفت بیانی نسبی

پررمزوراز دنیای/  سرد فصل

ایرانی مرد

چوبین در
پاییزه کشت
جسمانی درد

دیدنی فیلم

گویا صدایِ
شنونده انسان

خندان دوست
توانگر خانوادۀ

شکفته گل

فارسی دوازدهم
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صفت هایِ 
بیانی

صفت بیانی فاعلی 

ـَ نده  + بن مضارع 

ا+ بن مضارع 
ان+ بن مضارع 
گار+ بن مضارع 

گار  + بن ماضی 
ار+ بن ماضی 

گر + بن 
گر + اسم 

گر + صفت 
بن مضارع + اسم  

بن مضارع + صفت  

ار+ بن ماضی صفت بیانی مفعولی

ه+ بن ماضی 

فارسی دوازدهم
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صفت هایِ 
بیانی

صفت بیانی لیاقت 

ه+ اسم  

صفت بیانی نسبی 

ی+ اسم  

ین+ اسم  

ینه+ اسم  

انه+ اسم  

انی+ اسم  

:  مانندمطلق  بیانی صفت

فارسی دوازدهم
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پاک، خوشحال، خطرناک  :  مطلق
سازنده ، درخشنده   : ــَ نده + بن مضارع  
گویا، کوشا : ا+ بن مضارع  
خندان، تابان : ان+ بن مضارع  

آفریدگار، آموزگار : گار+ بن مضارع / بن ماضی  فاعلی
خریدار ، خواستار : ار+ بن ماضی  

زرگر، توانگر، روشنگر   : گر+ صفت/بن/اسم 
ستمگر، روشنگر : گر+ صفت / اسم 
خداشناس، راستگو : بن مضارع+ صفت/ اسم 

پرورده، شکسته: ـه/ ه+ بن ماضی  مفعولی
مردار، گرفتار: ار+ بن ماضی  

آشامیدنی، ستودنی: ی+ مصدر  ← :لیاقت
آسمانی، نارنجی : ی+ اسم  

  امروزین، آهنین: ین+ اسم     
سیمینه، چرمینه : ینه+ اسمنسبی 

روحانی، عقلانی: انی+ اسم 
      کودکانه، سالانه: انه+ اسم 

صفت های بیانی

فارسی دوازدهم
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. این، زیبا است. 2    .این  تصویر، زیبا است. 1

...نخستین احساس عشق را در جایی . 4   .هر شاعری، سبک خاصی دارد. 3

 .یک روز یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دسته ای دیگر. 5

چند دانش آموز به کلاس آمده است؟. 7    این مجلّه را  چند می فروشی؟. 6

...یکی از ایاّم همین بهار، خدمت رسیده . 9                 کدام دانش آموز به کلاس آمد؟. 8

!چه سخن باارزشی گفتی. 10  چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است؟. 9

.من، فلان ورزشکار را دوست دارم. 12  .اولین دانش آموز به کلاس آمد. 11

.وابسته های پیشین و پسین را بیابید

فارسی دوازدهم



یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

 

در متن زیر چند صفت بیانی در نقش صفت به کار رفته است؟ 

هر روز برایم روز تازه ای است و می توانم شروعِ دوبـاره ای داشـته 

گـاهی در نگـاه پیـران، . دیدگاه دیگران برایم مهـم اسـت. باشم

کم تجربه ام و گاهی در نگاه جوانان، کم حوصـله  امّـا مـن در هـر 

 شرایطی نگاهِ تیزبینانه ای دارم و بـه روزهـای آینـده خـون بین

.هستم

فارسی دوازدهم
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فارسی دوازدهم

وابستۀ وابسته

.به گروه های اسمی زیر توجه کنید

انۀ زیبااین کتاب زیبا      این کتاب کتابخانه         این کتاب کتاب خانۀ ما       این کتاب کتابخ

این کتاب کتابخانۀ خوب مدرسۀ بزرگ ما 

این دانش آموز ممتاز خوش اخلاق مدرسۀ منطقۀ ما

عقرب جرارۀ دموکراسی قرن بیستم  
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فارسی دوازدهم

چگونگی رسم نمودار در گروه های اسمی 
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فارسی دوازدهم

انواع وابستۀ وابسته 
(موصوف) اسم+  واحد شمارش + یا مبهم یا پرسشی  شمارشیصفت :ممیّز

!  چند کیلو گلابی چند اصله درخت؟               دو تخته فرش 

:  هسته می شود؛ نمونهۀممیز با عدد همراه خود، یک جا وابست: توجّه  

:ازعبارت اندممیّزها

          ؛وزنبرای « ...تن، کیلوگرم، گرم، من، سیر، و »

؛طولبرای « ...، کیلومتر، متر، سانتی متر، میلی متر، و (فرسنگ)فرسخ »

؛تعداد معیّنی از لباس، میز و صندلی، ظرفبرای « دست»

؛پارچهبرای : «توپ و طاقه»

؛فرشبرای : «تخته»

؛وسایل و لوازم الکتریکی و همانند آنهابرای « دستگاه»

؛بسیاری از اشیابرای : «تا»
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فارسی دوازدهم

: ممیزهای عجیب و غریب
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فارسی دوازدهم

(  ضمیر)اسم +ــِ + اسم +ـِ + اسم :الیهمضافالیهِمضاف

کیف دوستم وسعت استان کرمان   میدان  شهرۀ محوط       :نمونه  
              

» ان توانـد بـه عنـونیـز مـی« صفت جانشین اسم» یا « ضمیر» ،علاوه بر اسم: توجّهه
. به کار رود«مضاف الیهمضاف الیه

  قدرت   قلم    نویسنده  گیرایی سخن   او
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فارسی دوازدهم

 :مضاف الیهصفت(پ

صفت +ــِ +اسم +ــِ +اسم( الف 

اسم +صفت پیشین  +ــِ  +اسم( ب 

نجهاایناسیرِ  دوازدهم ۀ  دانش آموز  پای

کدام سفر؟ۀبرنام  دلپذیر ۀیادآور خاطر
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فارسی دوازدهم

 :صفتصفت

صفت +ــِ +صفت  +ــِ +اسم 

خودرو آبی آسمانی خودرو آبی 

کلاس ششم ابتدایی  کلاس ششم
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فارسی دوازدهم

 :قیدِ صفت 

صفت+قید  +ــِ +اسم  

دانشجوی بسیار خوب  دانشجوی خوب 

راه نه چندان دور   راه دور 

تخلصی بس بجا   تخلص بجا
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فارسی دوازدهم

وابسته های وابسته را بیابید و نمودار آن ها را رسم کنید
داد دل مردم خردمند/ زین بی خردان سفله بستان 

دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ 

. دو رنک پلو و چند جور خورش و چند نوع سبزی آورده بودند

هیون آرد از دشت صد کاروان/ به دستور فرمود تا ساروان 

جهانی نظاره شده هم گروه  / نهادند بر دشت هیزم دو کوه 
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فارسی دوازدهم

وابسته های وابسته را بیابید و نمودار آن ها را رسم کنید

....از بهر تو صدبار ملامت بکشم  

دو فرسخ کوهستانی

هر کدام از آنها یک طبق چر از خاک کرده اند

.هفت فرسنک تمام بیابان ریگزار بود

نگاه های لوکس مردم آسفالت نشین  
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فارسی دوازدهم

وابسته های وابسته را بیابید و نمودار آن ها را رسم کنید

غایت القصوای مقصود خود 

بس که زهر زخم هایش کاری 

اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده

همتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
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فارسی دوازدهم

وابسته های وابسته را بیابید و نمودار آن ها را رسم کنید

پرده هایش پرده های ما درید/ نی، حریف هرکه از یاری برید 

از سپهر این ره عالی صفت / چون بتابد آفتاب معرفت 

. شرایط تقریباً پایدار، همیشه تاثیرگذار بود
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در پایان « تن» یا « دن»اسمی با نشانۀ : مصدر

از پایان مصدر « ن»برداشتن : بن ماضی

.  شود آغاز« بیـ »یا « بـ»با فعلی برای امر و فرمان و دستور دادن که : فعل امر

از ابتدای فعل امر« بیـ »یا « بـ»برداشتن : بن مضارع
:  رستن
:آمدن

:گسستن
:هشتن

ه + بن ماضی : صفت مفعولی

فارسی دوازدهم
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مثالساخت فعلنوع فعل

ماضی
(گذشته)

ساده
استمراری

مستمر
بعید
نقلی

التزامی
مضارع

حال و )
(آینده

التزامی
اخباری
مستمر

مستقبل
آینده(آینده)

فارسی دوازدهم



فعل معلوم و مجهول
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.پارسا فردا نامه ها را خواهد فرستاد

.فردا نامه ها  فرستاده خواهند شد

من هم فردا به مدرسه خواهم رفت

پدر فردا من را به مدرسه خواهد برد

فردا من به مدرسه برده خواهم شد

فارسی دوازدهم
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 فعل مجهول      فعل معلوم
شدفرستاده         فرستاد

می شدفرستاده      می فرستاد 
داشت می شدفرستاده      داشت می فرستاد

شده بودفرستاده       فرستاده بود
شده استفرستاده        فرستاده است
شده باشدفرستاده       فرستاده باشد

بشودفرستاده        بفرستد
می شودفرستاده      می فرستد 

دارد می شودفرستاده      دارد می فرستد
خواهد شدفرستاده       خواهد فرستاد

فارسی دوازدهم
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شیوۀ ساخت فعل مجهول

فعلی از مصدر شدن + صفت مفعولی ( الف

فعلی از مصدر آمدن+ صفت مفعولی ( ب

فعلی از مصدر گشتن+ صفت مفعولی ( ج

فارسی دوازدهم
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  :حذف انواع

................ قرینۀ به حذف (الف 

شد دیر روزش و برد روزگارش / شد سرزیر او و معکوس او مکر ●

شرمسار او و است کرده بنده گنه/خداوندگار لطف و بین کرم ●

................ قرینۀ به حذف (ب 

.برتری هم فرشته از تو من، خوش نام مادر ای که یزدان به ●

  آورد خدای درگاه به عذر   خویش تقصیر ز که بِه همان بنده ●

خاموش من و تسبیح گوی مرغ،         نیست آدمیّت شرط این گفتم ●

فارسی دوازدهم
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   :توجه

.کنیم تدق هم دیگر اجزای حذف به گاهی باید ولی می کنند توجه فعل ها حذف به سؤالات بیشتر .1  

بنمایید که هرکس نکند، مثل من است/ فکری ای هم وطنان، در ره آزادی خویش

لیک کس را دید جان دستور نیست/ تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

استفاده می شوند؛ آنها را حذف (  به صورت شناسه) گاهی فعل ها به صورت کوتاه شده و مخفف . 2

.شده ندانید

تو نمایندۀ فضلی، تو سزاوار ثنایی / تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی 

گوش / با تو هستم »در مناداهایی که در کتابهای متوسطه آورده شده است همیشه فعل یا جملۀ . 3

. به قرینۀ معنایی حذف است« کن

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی/ ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی 

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد/ ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز 

فارسی دوازدهم
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.حذف ها را بیابید و نوع آن را بنویسید
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری/ دار همه از بهر تو سرگشته و فرمانبر

گفت والی از کجا در خانۀ خمار نیست/ نزدیک است والی را سرای آن جا شویم» : گفت

فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن  

آن مشت تویی تو، ای دماوند/ بنواخت ز خشم بر فلک مشت 

ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت/ با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است

فارسی دوازدهمفارسی دوازدهم
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.حذف ها را بیابید و نوع آن را بنویسید
.امسال که به اروپا رفتم گمانم این است که عالمی را دیده ام

.مصطفی می دانی چیست؟ عیدی تو را حاضر کرده ام

.باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده

زآهن به میان یکی کمربند/ از سیم به سر یکی کله خود 

  سوزد جانت، به جانت سوگند/ گر آتش دل نهفته داری 
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. حذف ها را بیابید و نوع آن را بنویسید
داد دل مردم خردمند/ زین بی خردان سفله بستان 

که با نادان نه شیون باد و نه سور/ چه نیکو گفت با جمشید دستور  

پرده هایش پرده های ما درید/ نی حریف هرکه از یاری برید 

.پس اوّل پایه معرفت است و دوم پایه محبت است و سیم پایه عشق

و امروز در دشت خورشید آیینه دار من و ت/دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ

فارسی دوازدهم
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. حذف ها را بیابید و نوع آن را بنویسید
داد دل مردم خردمند/ زین بی خردان سفله بستان 

که تا او کی آید ز آتش برون  / یکی دشت با دیدگان پر ز خون 

!به همین زنده ام آقا. هر روز چیزهای بیش تری از آن شب عزیز به یادم می آید 

نه گردد مرا دل نه روشن روان/ سرانجام گفت ایمن از هر دوان 

کزین کوه آتش نیابم تپش/ به نیروی یزدان نیکی دهش 

فارسی دوازدهم



حذف شناسه 
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.ددر گذشته گاه، در جمله شناسۀ فعل به قرینۀ فعل قبلی حذف می ش

.شیران غریدند و به اتفاق آهو را از دام رهانید: نمونه

.کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت

فارسی دوازدهم



فارسی یازدهم
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:  نقش های ضمیر و تفاوت با شناسه

:هر ضمیر ممکن است در یکی از نقش های زیر کاربرد داشته باشد

مضاف الیه. 3  مفعول. 2   متمم. 1

یکم روز بر بنده ای دل بسوخت

کاو ماند اگر چه من نمانم کز عشق به غایتی رسانم 

عاشق تر از این کنم که هستم گرچه ز شراب عشق مستم 

گفتمش ای دل به کجا می روی؟ 

گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت  ای بی نشان محض نشان از که جویمت

فارسی دوازدهم
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.  ضمیر ها را بیابید و نقش دستوری آنها را بنویسید

مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی/ لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید 

.دست دیگرتان را هم به هنگام صحبت کردن تکان می دادید

کز عهدۀ شگرش به درآید/ از دست و زبان که برآید 

.خدا عقلت بدهد، یک ساعت دیگر مهمان ها وارد می شوند

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم/ همتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس

فارسی دوازدهم
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.  ضمیر ها را بیابید و نقش دستوری آنها را بنویسید

بنهفته به ابر چهر دلبند/ تا چشم بشر نبیندت روی 

آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت/ هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت 

سخن گفتنش با پسر نرم دید/ رخ شاه کاووس پرشرم دید 

.بازش بخواند، باردیگرش به تضرّع و زاری بخواند

. سرش را خم کرده وارد شد. لهذا صدایش کردم

فارسی دوازدهم
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«  ان»انواع 

...صبحگاهان و / پاییزان / بهاران / شامگاهان / سحرگاهان . 1

...سپاهان و / گیلان / خاوران / باختران / دیلمان . 2

...ماهان و / کوهان . 3  

...خسروان و / بابکان / کاویان . 4

...گریان و / سوزان / نالان / خرامان / خواهان. 5

...اژدهایان  و / نیاکان / آشنایان / سپاهیان. 6

فارسی دوازدهم



روش های تعیین معنای واژگان
.  طولانی بود ماهـ               .زیبا است ماهـ                :قرار گرفتن در جمله -1
:روابط معنایی در گروه واژه ها -2

:  رابطۀ مجموعه و زیر مجموعه؛ مانند: تضمّن 
.......................................................................................

: رابطۀ متقابل و متضاد بین واژگان؛ مانند:  تضاد 
.......................................................................................

:  معنی بودن بین واژگان؛ مانندرابطۀ هم: ترادف 
.......................................................................................

:رابطۀ یاد آوری و تداعی بین واژگان؛ مانند: تناسب 
 .....................................................................
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  جمله ها در افعال معنای تغییر

  :شد

  

فارسی دوازدهم

  :اندیشه
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هم آوا واژگان
صد سد بهر بحر

راح راه غربت قربت

خاست خواست حیات حیاط
آری عاری ظن زن

تین طین مهراب محراب

قضا غزا ضمان زمان

فارق فارغ خویش خیش

صفیر سفیر قالب غالب

طور تور خوار خار

آغا آقا خوان خان

غرََض قرَض حَلال هِلال

قصّه غُصّه اصِرار اسَرار

اَزَل عَزل مِهر مُهر

قول غول روضه روزه

.ندنیست هم آوا که واژگانی

فارسی دوازدهم



یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

 

:بندی جمله و بیان های گونه

:(عادی)معیار شیوۀ (الف

:(ادبی / هنری)بلاغی شیوۀ (ب

فارسی دوازدهم
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:تلفظی دو واژه های

:یکسان معنای و نوشتار و تلفظ شکل دو با هستند واژه هایی

  :مثال 

فارسی دوازدهم
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:سبکی ویژگی چند
:متمم یک برای اضافه حرف دو کاربرد (الف

فروز گیتی فال و اختر نیک به /بدوز ،بر او گیسوی به و بگیر •

فروز گیتی فرّ زو کاست همی/روز گشت تیره گون ،بر جمشید به •

خیر خیره بر گفت بدو تهمتن / تیر ببارید گه آن ،بر رستم به •

چند تیر بزد ،بر کمر بند به / فکند بازو به را زه به کمان •

سرش از خود برداشت و بجنبید /شاندر تنگ به خروشان آمد چو •

روی به بالا ز آمد اندر اسپ که / اوی اسب بر بر زد تیر یکی •
:ماضی افعال ابتدای در تاکید «بـ» (ب

گرد به آرد اندر نبرد هم سر /نبرد ایران ز جوید که بیامد •

بوس داد او دست زمان، آن سپهر / اشکبوس سینۀ و بر بر بزد •

  «می» جای به «ی» ،«همی» (ج

فارسی دوازدهم
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